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 چكيده
حضوري موجـود مجـرد در علـم بـه ذات خـود              برخي از حكما برآنند كه علم     

 يا معلـول    اعم از علم به ذات و علم به علت        را     است و برخي ديگر آن    منحصر  
, اين دسته از حكما در اين كه معلـوم حـضوري موجـود مجـرد              . انددانستهآن  

اي تواند معلوم حضوري بر  يا موجود مادي نيز مي      بايد مجرد باشد   ةبالضرور
در  ,از جملـه نتـايج ايـن اخـتلاف نظـر          . نظر دارند اختلاف ,موجود مجرد باشد  

 ز نظـر برخـي    ا, يـن ترتيـب   ه ا ب. شودتعالي به ماديات ظاهر مي    بحث علم باري  
هو مادي نزد خداونـد حـضور بالـذات ندارنـد و از              موجودات مادي بما  , حكما
 معلـوم حـضوري   , لـذات با, هـو مـادي    موجـودات مـادي بمـا     ,  ديگر ةستنظر د 

 ي ضـمن بحـث تـاريخي و تطبيقـي آرا          , در اين مقاله   .شوندميع  تعالي واق حق
,  مـذكور  يةز دو نظـر   مبـاني و دلايـل هـر يـك ا         , حكما از ابن سينا تا طباطبايي     

 بنـا بـر     ,گيرد و در نهايت نظر دوم بر نظر اول        مطرح و مورد بررسي قرار مي     
 افـزون بـر ايـن     . شـود ترجيح داده مي  , وجوه فلسفي و شواهد ديني و عرفاني      

 .وجه جمع آنها نيز خواهد آمد
 

 .تعالي به مادياتمجرد، مادي، حضور، علم باري هاهواژكليد 
 

 طرح مسأله
 ر است وـحاض, خودش به نفس ذات خودردي براي ـوجود مجـهر م,  حكيمانز نظرا
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 ٦٦  

 حكما بـراي اثبـات ايـن مقـصود          دلايل. در نتيجه عالِم و معلوم به علم حضوري است        
مـانع ادراك و آگـاهي      , كه مـاده و علايـق مـادي        ابن سينا با تبيين اين    . گوناگون است 

مـل در   أو شيخ اشراق با ت     )۱۸۹, لتعليقاتا؛  ۳۸۲,  من كتاب الشفاء   الالهيات  :نكـ  (است  
ادراك نفس نسبت به خود و دريافت ايـن حقيقـت كـه علـم نفـس بـه خـودش بـه ذات                        

 .اندبراين مطلب استدلال كرده)  به بعد۷۰, التلويحات :نكـ (خودش است 
وجـود صـوري    " ملاصدرا نيز اثبات اين مقصود را پس از تحليل ماهيـت علـم بـه                

 نةدلايـل چهارگـا  در كمال سـهولت تلقـي كـرده و سـپس        ،  " و عدم  غيرمشوب به فقدان  
 ةلي المتعـا  ةلحكما: نكــ   ( تحرير آورده اسـت      شتة به ر  ,حكما را براي اثبات اين مقصود     

 بـه   ,در اين كه موجـود مجـرد       ,ه اين ترتيب  ب. )۴۵۷ ـ۳/۴۴۷, ةلعقلي ا ةبعفي الاسفار الار  
 .د دارد اتفاق نظر وجو,نفس ذات خود براي خود حاضر است

منحـصر در   , اينك اين پرسش قابل طرح است كه آيا علم حضوري موجود مجـرد            
علم به ذات خودش است يا قلمرو فراتري دارد؟ حكماي مشاء برخلاف حكماي اشراق              

منحصر در علم به ذات     ,  مجرد د كه علم حضوري موجو    اعتقاد دارند  ,و حكمت متعاليه  
 زيـرا بـه     ,نيـاز دارد   توضـيح    بهاين بيان    .)۱۴۲, منظومهالشرح  , سبزواري: نكـ  (است  

تعالي و عقول مجرد    نه تنها ابن سينا تصريح دارد كه علم نفس و واجب          , بيان آشتياني 
شود كه ايـن بزرگـان چنـين         بلكه تصور نمي   ,به صور حاصل در آنها حضوري است      

 مستلزم تضاعف صور و بـرخلاف وجـدان        ,علاوه بر اين   .علمي را حصولي تلقي كنند    
 پرسـش از    ,ه اين ترتيـب   ب). ۴۷۷,  سبزواري تعليقه بر شرح منظومه حكمت    : نكـ  (است  

 به پرسش از علم موجود مجرد بـه معلـول يـا علـت خـود                 ,قلمرو علم حضوري مجرد   
ست كه  ادر اينجا. شودپرسش خارج مية و صور ارتسامي در مجردات از داير       ارجاع

 .نيستندل  ئقا به معلول يا علت خود       شود حكماي مشاء به علم حضوري مجرد      گفته مي 
 .ند هستمعتقد حكماي اشراق و متعاليه به آن ,در حالي كه

 ,بـاور دارنـد   در ميان حكمايي كه به علم حضوري مجرد به علت يـا معلـول خـود                 
يا در علم حضوري مجرد بـه        كه آ  به اين ترتيب  . شوداختلاف نظر ديگري مشاهده مي    

 ت يا معلول ضروري است يا خير؟تجرد آن عل, علت يا معلول خود
موجود مجرد است و علتِ موجود مجرد نيز بالـضروره       , از آنجا كه موضوع بحث    

تجرد دو طرف محفوظ ,  در علم موجود مجرد به علت خود, بنابراين.مجرد خواهد بود
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 ,مـادي باشـد   ,  كه چـه بـسا آن معلـول        , در علم موجود مجرد به معلول خود        اما ,است
گردد كه آيا موجود مجرد به معلول مادي خـود علـم حـضوري               مي اين پرسش مطرح  
. شـود  بين اين دسته از حكيمان اختلاف نظر مشاهده مـي          , موضوع دارد يا نه؟ در اين    

را   و برخـي آن انـد برخي تجرد معلول را براي حضور در نزد علت ضـروري دانـسته          
 .دانندضروري نمي

 نقـش   ,تعـالي بـه ماديـات     علـم بـاري   روشن است كه اين اختلاف مبنايي در تحليل         
 در نزد علت مجرد خـود       ,هو مادي  موجودات مادي بما  ,  نظر اول  يةاپ بر. اساسي دارد 

ند و علـم    وش ـتعالي واقع نمي   معلوم حق  ,حضور نداشته و در نتيجه به نفس ذات خود        
وجـودات  م,  حسب نظر دوم   , در حالي كه   . علم حضوري نخواهد بود    ,تعالي به آنها  حق

علـم حـضوري    , هو مادي در نزد خداي متعال حاضر و به نفس وجود خود             بما مادي
 .الهي خواهند بود

 س از پ ,تعـالي بـه ماديـات      حكمـا در خـصوص علـم بـاري         يآراضمن طرح   , اينك
 .پردازيمبه بررسي آنها مي ,استخراج دو مبناي عمده

 
  سينا تا طباطبايي  حكما از ابني تاريخي و تطبيقي آراهملاحظ

هاي   به بيان انديشه،حسب ترتيب تاريخي مقام طرح آرا و براهين حكما، بر رد
 .پردازيم سينا، سهروردي، ملاصدرا، سبزواري و طباطبايي مي ابن
 سينا ابن

بلكه براي , شود هو مادي متعلق ادراك حضوري واقع نمي مادي بما, سينا از نظر ابن
شود و سپس ذهن از مي ها حاصلعلم به ماديات از طريق صور حسي آن, ما آدميان

 روشن است كه علم. گرددل ميئعقلي نا صور كلي طريق تجريد آن صور، به
نه تنها ، زيرا نيستتعالي به موجودات مادي از طريق حس و صور حسي جزئي حق

تعالي  بلكه از نظر ابن سينا اثبات چنين علمي براي حق, منزه از حس استمتعالخداي 
 به حساب كثيري از افعال براي خدا نقص , همان طور كه.ودشنقص محسوب مي

 ). ۳۸۴ ،من كتاب الشفاالالهيات : كـ ن (آيدمي
از طريق و  تعالي به جزئيات به نحو كلي علم باريابن سينا از نظر ,ن ترتيبه ايب

براي توضيح نظر خود از مثال علم منجم به كسوف او . ست اعلم به علل و اسباب آنها
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 ثةحسب محاسبات به حاد برد، زيرا منجم از راه شناخت علل و بر  بهره ميو خسوف
 :چنين است الاشارات و التنبيهاتسينا در  بيان ابن. برد ميپی ي ئكسوف جز

 كليات مورد ادراك واقع ,هبه طوري ك .شوند  گاه مورد ادراك واقع مييئجزامور 
 آن يئجز عقل به اسباب و علل ة، گاه به حسب احاطيئجزالمثل كسوف  في... شوند مي

؛ ۲۸۵، الالهيات من كتاب الشفاء : و نيز نكـ ۳/۳۰۷: نكـ ( شود مورد ادراك واقع مي
 ). ۲۵ ـ۲۴ ،التعليقات

پردازي خود براي  سينا در نظريه از آنچه گفته شد به خوبي معلوم گرديد كه ابن
 در اين خصوص وبر مبناي علم حصولي حركت كرده  ،وجوداتتعالي به معلم باري

 را از طريق صور محسوس يا متخيل، نفي وجوداتمدر صدد آن است كه علم الهي به 
 اين صور همان است كه از آن به صور مرتسمه. حسب صور عقلي اثبات كند و بر

 .شود ياد مي
 )شيخ اشراق(سهروردي 

ع را قان اوحسب آنچه در كتب پيش از شيخ اشراق آمده بود،   بر, علملهحل مسأ
 بسيار انديشيد و حل آن براي او دشوار گشت تا له در اين مسأ،رو از اين. كرد نمي
، اي كه براي او حاصل شد در خلسه ,معلم اول در هيبت و ابهتي خاصكه با رؤيت  آن

 به نفس خود مراجعه كن: معلم اول به او گفت.  علم شكوه كردلهاز دشواري مسأ
 گفتگويي نسبتاً سپس).  به بعد۷۰، التلويحات:  ـنك(د شوتا اين مسأله براي تو حل 

توان گفت سخن كليدي در اين مكاشفه همان است كه  مي. گرفتدر ن آناطولاني بين
 گونه كه علم نفس  همان,ين ترتيبه ا ب".به نفس خود مراجعه كن ":معلم اول گفت

 ت علم نفس به بدن و قواي بدني نيز كه تح،به ذات خود از طريق صورت نيست
بلكه به حضور شئ نزد موجود ,  از طريق صورت نيست،تسلط و تصرف نفس است

 . مجرد است
اگر نفس، بدن و  :چنين استدلال كرده است المشارع و المطارحاتدر  شيخ اشراق

 با توجه به اين كه صورت، ،قواي وهم و خيال خود را از طريق صورت ادراك كند
صورت  و مستعمل قواي كلي باشد و در اين پس نفس بايد محرك بدنِ كلي ،كلي است

پس لازم آيد كه انسان بدن خاص خود .  خود را نكرده استئیادراك بدن و قواي جز
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 او. )۴۸۵ـ۴۸۴: نكـ (  چنين نيست, در حالي كه.و قواي مخصوص خود را درك نكند
معتقد تعالي  به حضور خود اشيا در نزد حق،تعالي به جزئياتدر تحليل علم باري

 .)۷۳ـ۷۲، انهم: ـ نك(و مسلط بر همه چيز است  أ زيرا خداوند مبد،است
 سينوي علم ية يكي تحول از نظر:ارددنشان از دو تحول مهم  اين انديشه، حظةملا

تعالي و صور بين حقسطة حصولي الهي به علم حضوري خداوند و فروريختن وا
 تعاليدشان، علم باري وجودي خو ة موجودات در مرتبةحسب آن هم مخلوقات كه بر

كه  سينا به اين  ابنة گذر از ضرورت مجرد بودن معلوم در نظري،ند و دومهستنيز 
 بدن و قواي بدني با ,كه  چنان.توانند معلوم و مدرَك واقع شوند امور مادي نيز مي

 . شوند حضور خود نزد نفس، معلوم و مدرك نفس واقع مي
 ملاصدرا

 حكيمان ي نخست به ذكر آرا، علم الهي هازي خود دربارپرد ملاصدرا در مقام نظريه
مورد بحث قرار  ,لصيبه تفيك را  در اين خصوص پرداخته و نقاط قوت و ضعف هر

 ةبع في الاسفار الارةليالمتعا ةمحكلا :ـ نك( كرده است ئه خود را ارا هگاه نظري داده و آن

 )۲۹۰ـ ۶/۱۷۶ ،ةلعقليا
اق است كه بر آن هشت ايراد  شيخ اشرهدرا، نظري مورد انتقاد ملاصياز جمله آرا

: گويد بحث، نقد پنجم است كه مياين به ايرادهاي مربوط    از جمله.ه استكردوارد 
نانچه در بسياري از مواضع اين كتاب مبرهن ساختيم، هيچ جسمي از اجسام طبيعي چ

ور جمعي شوند و براي آنها حض ت، آن مدرَك بالذات واقع نميآو صور مادي و هي
 ,ين روا از . حسي يا عقلي آنها ايهلاشود، مگر از طريق مث نزد چيزي محقق نمي

نه به نفس  ست و احكما برآنند كه ادراك اين امور از طريق صورت منتزع از آنها
 وجود اكوان از نظر ملاصدرا, ين ترتيبه اب). ٢٦٠ـ۶/٢٥٩ همان،: نکـ ( وجود آنها

شوند و اصولاً اين وجودات،  تعالي محسوب نميحق از مراتب علم ،مادي ظلماني
 ). ٢٩٦ /۶ همان،: نکـ ( وجود ادراكي نيستند

ملاصدرا به تمثيل انسان اشاره كرده و صدور فعل از آدمي را داراي چهار مرتبه 
 مكمن عقل بسيط كه غيب غيوب نفس است و دوم نزول  نخست مرحله. دانسته است

 استحضار در فكر كه در سطح تصورات كلي و آن از مكمن غيب نفس به مرتبه
كبرويات قياس است و سوم نزول آن به مخزن خيال كه در ضمن تصورات جزيي و 
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 ٧٠  

.  و جوارح و انجام فعل در عالم طبيعيويات قياس است و چهارم تحرك اعضاصغر
از : گويد گاه اين مراتب چهارگانه را بر وزان فاعليت الهي دانسته و سپس مي وي آن

 نخست آن مراتب علمي است زيرا كه وجود آن وجود  ن مراتب چهارگانه، سه مرتبهاي
 ,خلاف آنچه توهم شده است از مراتب علم نيست  آخر، بر صوري است و امّا مرتبه
 ). ۶/٢٩٩همان، : نکـ ( بلكه معلوم بالعرض است

يزي تعالي گفته، چاز نظر ملاصدرا آنچه شيخ اشراق از حضور ماديات نزد خداي
علم   متعلق، به حسب وجود خودشانئی امور جز،ز اين رو ا.بيش از يك توهم نيست

به عبارت ديگر از نظر ملاصدرا معقول هم بايد مجرد و . شوند الهي واقع نمي
 . غيرمادي باشد

 .نمايد ملاصدرا دو بيان ديگر نيز دارد كه جمع آنها با بيان فوق چندان آسان نمي
زان فاعليت خداوند است و مي بر ،لم خداوند به جزئيات ماديع: گويد يكي آنكه مي

 عين ،تعالي براي حقپس وجود اشيا.  آنها واحد استجهت ايجاد اشيا و جهت علم به
ملاصدرا ). ٤١، ةيك في مناهج السلوةبيالشواهد الربو :نكـ (ست  اتعالي به آنهاعلم باري

وجود علمي آنها را مشروط به صور در اين بيان، ماديات را به صراحت ذكر كرده و 
كه به مراتب چهارگانه فاعليت انسان   آن،وي در جاي ديگر. علمي آنها نكرده است

شود، اشاره   از مراتب علم محسوب نمي،كه مرتبه اخير  اما به اين،اشاره كرده است
نسته و  علم الهي دامرتبهپسين وارا  آن بلكه ،)١٥٤، معادال و أمبدال: ـ نك(نكرده است 

 ،تعالي است كه علم بارييوجود اين صور جزئيه در مواد خارج: چنين آورده است
از ). ١٥١همان، : نكـ (نيست متصور براي آنها نابودي همان كلمات االله است كه انتها و 

جا  ست كه هرمعتقد اداند و  ملاصدرا علم را از قبيل كمالات وجودي مي ،ذشتهگاين 
 ،تر باشد پس هرجا وجود قوي. زان علم و قدرت و اراده است به همان مي،وجود هست

 ةمحكلا: ـ نك(ند  هستتر تر باشد اين صفات ضعيف جا ضعيف تر و هر اين صفات قوي
 ). ٢/٢٢٥، ةلعقليا ةبع في الاسفار الارةليالمتعا

 نيازمند وجوداتبه مبه صور مرتسمه  , علم الهي،كه از نظر ملاصدرا حاصل آن
 با نظر ،تعالي به جزئيات مادي، گاه به تصريح علم حق ين حال دربارهنيست و در ع

 فاقد وجود ادراكي دانسته است ،هو مادي شيخ اشراق مخالفت ورزيده و مادي را بما
و با اين وصف در برخي كلماتِ او نوعي قبول نسبت به حضور مادي نزد علت فايض 
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ي را به نحوي جمع كرد؟ به اين مطلب توان اين ناسازگار آيا مي. شود آنها ملاحظه مي
 . خواهيم پرداخت

 سبزواري
 بر مشرب شيخ اشراق سلوك كرده ،تعالي به اشياحكيم سبزواري در تحليل علم حق

شرح بيان حكيم سبزواري در .  الهي دانسته است  اشراقيه را اضافه و ملاك آن
 از مجردات و ماديات تعالي علت ما سوي اعماز آنجا كه ذات حق:  چنين استمنظومه

 تعالي به ما سوي است و اين دو ذات، علت علم حقتعالي بهاست و از طرفي علم حق
  پس ذات معلول و علم حق به معلول، حقيقت واحدي است)ذات حق و علم حق(

  هر موجودي عين فعل و عين علم الهي است،ه اين ترتيبب. نيز حقيقت واحدي است
 . )١٦٩: نكـ (

 نظر ملاصدرا را كه براي ،ةليالمتعا ةمحكلا خود بر  تعليقةاري در حكيم سبزو
ماديات و  ست كه ا مورد نقد قرار داده و بر آن،ل نيستئگونه انكشافي قا ماديات هيچ

نه نسبت به مبادي عاليه، علوم حضوري  گر ظلمات نسبت به ما انوار علمي نيستند و
 حكيم سبزواري در ,ين ترتيبه اب). ٦/١٦٥ :نكـ ( ند هستفعلي ومعلوم بالذات

 به نوعي ساماندهي از نظريه ملاصدرا در علم ،الهي  علم پردازي خود درباره نظريه
 به حسب , ذات و نظريه شيخ اشراق در علم به اشيا تفصيلي در عين اجمالي در مرتبه

 ضرورتي براي مجرد بودن ،اساس اين  پرداخته است و بر،علم فعلي حضوري آنها
 اين مطلب قابل بحث است كه آيا امور مادي، وجود ،با اين همه. ل نيستئوم قامعل

ادراكي و علمي و انكشافي براي علل عاليه خود دارند يا خير؟ بررسي دلايل طرفين 
 . پس از اين خواهد آمد

 طباطبايي
  از طريق صور مجرد آنهاست و، علم خداوند به جزئيات مادي،ز نظر طباطباييا
. تعالي ندارند برحسب وجود خودشان، حضوري نزد حق، موجودات مادي،ور اين زا

  مجرد از ماده و عاري از قوه،، صور علمي به هر نحو كه فرض شوداو  در نظريه
 ة به مشاهد،و علم حصولي نيز در تحليل نهايي) ٢/١٦٩، ةلحكما ةينها: ـ نك(د هستن

همچنين در ). ٢/۲۰۴همان، : نكـ (گردد  حضوري موجود مجرد مثالي و عقلي ارجاع مي
كند  بحث علم حضوري علت به معلول و معلول به علّت شرطِ تجرد از ماده را قيد مي
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وجود معلول  نسبت به وجود علّت، وجود رابط و قائم به آن و غير مستقل : گويد و مي
 پس معلول به تمام وجود خود براي علت حاضر است و به نفس وجودش ،از آن است

ور علت به وجود خود ط و همين اگر هر دو مجرد باشند،م به علم حضوري استمعلو
 ي معلولش معلوم به علم حضوري است پس علت هم برا،براي معلولش حاضر است

 في الاسفار ةليالمتعا ةمحكلا :ـ نيز نكو  ٢٥٧ـ۲/٢٥٦همان،: نكـ ( اگر هر دو مجرد باشند
  ).يي طباطبا  تعليقه،٣/٢٨٠ ،ةلعقليا ةبعالار

 ,چنانچه گذشت: يدگو تعالي به اشيا مي علم باريةطباطبايي بر همين مبنا دربار
  منتهي به خداوند،تعالي و بدون واسطه يا باواسطهسواي الهي جملگي معاليل حق ما

تعالي و با وجود خودشان در نزد حق مئقاو به ذات الهي به نحو قيام رابط به مستقل 
 وجودي خود معلوم به علم حضوري تبةجودات در مر پس اين مو.ند هستحاضر

 سطة مجردات به نفس وجود خودشان و ماديات به وا, ليكن.باشند براي خداوند مي
 ). ٢/٣٢٣همان،  (باشند ميتعالي حاضرصور مجردشان نزد حق

 از نظريه شيخ اشراق و طباطباييآيد كه  از آنچه ذكر شد به خوبي به دست مي
 حضور ماديات در نزد خداوند فاصله گرفته است و به حكم اين حكيم سبزواري در

تعالي به ماديات را جز از الضروره مجرد است علم حضوري حقكه هر معلومي ب
 . برهان علامه پس از اين خواهد آمد، ل نيستئطريق صور آنها قا

ده  اشاره كر"علم عيني فعلي"اي موارد به  قابل ذكر است كه طباطبايي در در پاره
لنعلم من يتبع   التي كنت عليها الاةلقبلوما جعلنا ا...  ية از جمله در ذيل آ.است

فرمايد مقصود  خداي متعال مياز اين كه ست كه منظور  ابر آن) ١٤٣/بقره (... الرسول
 بدانيم، اين نيست كه خدا نااز تغيير قبله آن بود كه پيروان رسول خدا را از مخالف

 بلكه يا منظور آن است كه پيغمبران بدانند يا مقصود علم ,ته استدانس پيش از اين نمي
 تفسير الميزان، :نكـ ( مي كه با خلقت و ايجاد همراه است يعني عل,عيني فعلي است

لنبلونكم حتي نعلم المجاهدين  و  آيههمچنين در ذيل ). ١/٤٥٢ ,شيرازيمكارمترجمه 
تعالي اين نيست كه چيزي را كه ستن خدايمراد از دان: فرمايد  مي)٣١/ محمد(  ...منكم
  علم فعلي خدا،تر  بلكه منظور برملا شدن باطن بندگان و به نظر دقيق,داند بداند نمي

). ١٨/٢٤٣, همدانيموسوي ترجمه تفسير الميزان،: نكـ (ست كه ربطي به ذات او ندارد ا
 . علم خداوند استاي از كه خلقت و ايجاد خود مرتبه شود از اين گفتار استفاده مي
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 تعالي به جزئياتدو مبناي مختلف در تحليل فلسفي علم باري ئهارا
آيد كه دو  دست ميه  ب،حكما و بررسي تطبيقي آن گزارش شدي برحسب آنچه از آرا

نخست به طرح . تعالي به جزئيات وجود داردمبناي مختلف در تحليل فلسفي علم باري
سپس به وجوه برتري مبناي مختار اشاره , زيمپرداميهر دو مبنا و دلايل آنها 

  .كنيم مي
 هر معلومي بالضروره مجرد است  ـ مبناي اول

موجودات رو،  اين از .مبناي نخست اين است كه هر معلومي بالضروره مجرد است
 . تعالي حاضر نيستندند و براي حقهستهو مادي فاقد وجود ادراكي و علمي  بمامادي 

وجه اشتراك هر . اند  از دو طريق عمده استدلال كرده,ت اين قاعدهحكما براي اثبا
ست و وجه اختلاف آنها در اين است كه در  ادو طريق، تأمل وجودشناسانه حكما

 ، موجودات مادي و در طريق دومتبةناظر به مر ، حكمانةشناسادطريق اول تأمل وجو
 . ناظر به صور ادراكي و علمي است

ول چنين است كه موجودات مادي داراي وجودي پخش و توضيح اجمالي طريق ا
 از ئیند و در نتيجه هيچ جز هستن و در بُعد حركت و زماگانهسهگسترده در ابعاد 

قابل تقسيم است و اين تقسيم را ئی جزآنها براي جزء ديگر حاضر نيست و چون هر 
، براينبنا.  پس هيچ حضوري براي موجودات مادي قابل تصور نيست,توقفي نيست

براي خود . ندهستوجودات مادي فاقد شأن ادراكي و انكشافي براي خود و غير خود 
 مستلزم عدم جزء ئی چون وجودشان پخش و پراكنده است و هر جز,حضور ندارند

 زيرا شرط ادراكِ ،ديگر در همان مرتبه است و براي غير خود نيز حاضر نيستند
آن حاضر باشد و ماديات چون وجود مدرِك آن است كه تمام ذاتِ مدرَك براي 

 ةليالمتعا ةمحكلا : ـ نك( براي غير خود نيز به تمامي حاضر نخواهند بود ،جمعي ندارند
هايي  صورت:  ملاصدرا به بيان،اين اساس بر). ٢٩٨ـ٣/٢٩٧ ،ةلعقليا ةبعفي الاسفار الار

الفعل و بلكه  به هيچ روي معقول ب،كه قوام وجودي آنها به ماده و وضع و مكان است
هاي مجرد از ماده و وضع و   مگر بالعرض، و فقط صورت،شوند محسوس واقع نمي

متخيل و  ،صورت  معقول بالفعل و در غير اين، داشته باشند چنانچه تجرد تام،مكان
 ). ٣/٣١٣ ،انهم: نكـ  (دمحسوس بالفعل خواهند بو

 ،همان علم استتوضيح مختصر طريق دوم براي اثبات تجرد معلوم بالذات كه 
ند،  هست از آن جهت كه معلوم،چنين است كه صور علمي به هر نحوي كه فرض شود
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 از دگرگوني ، اگر مادي بودند, حال آن كه.ند و قوه تبديل و تغيير در آنها نيستبالفعل
 صور مادي فاقد خواص مادي از قبيل انقسام و زمان و مكان ، به علاوه.ابا نداشتند

ه ب . قابل تقسيم و مقيد به زمان و مكان نيست،آن جهت كه علم است و علم از هستند
است  مجرد از ماده و خالي از قوه ، صور علمي به هر نحو كه فرض شود,اين ترتيب

  ).١٩٦ـ ٢/٢٠٥ ،ةلحكم اةي نها,طباطبايي :ـ نك(
 حكما براي نة هر دو طريق فوق حاكي از تأمل وجودشناسا كهشود ملاحظه مي

با اين تفاوت كه طريق نخست مبتني بر تأمل .  مورد بحث استةاثبات قاعد
دوم مبتني بر   موجودات مادي و پراكندگي وجود آن و طريقتبةوجودشناسانه در مر

 . ست اتأمل وجودشناسانه در صور ادراكي و وجود و حضور جمعي آنها
هو جزئيات  تعالي به جزئيات بما علم حق،روشن است كه برحسب اين مبنا

  از طريق وجود و انوار علمي آنهاتعالي به اين امورتصور نيست و علم حقم
گونه ماديات در نزد مبادي خود نيز هيچ: تصريح ملاصدرا چنين است. خواهد بود

تمام ماهيات  انوار علمي متصل به آنها كه در حقيقت   مگر به وسيله،انكشاف ندارند
طباطبايي ). ٦/١٦٤، ةلعقليا ةبعفي الاسفار الار ةليالمتعا ةمحكلا: نكـ (ست  اآنها موجود

قول به حضور ماديات نزد خداوند : نيز در نقد نظر شيخ اشراق تصريح دارد كه
 ).٢/٢٢٧ ،ةمحكلا ةينها: نكـ (شود   زيرا ماديت با حضور جمع نمي،ممنوع است
 تجرد معلوم بالذات ضروري نيست ـ مبناي دوم

  فوق  بر نفي ضرورت و كلّيت قاعده،عالي به جزئياتتمبناي دوم در تحليل علم باري
 است و آن اين كه فقدان وجود ئه نوعي تفصيل قابل ارا،برحسب اين نظر.  استمبتني

 با وجود ادراكي آنها براي ،ادراكي موجودات مادي براي برخي از موجودات ديگر
 . نداردمنافاتي شان  علل عاليه

 شناسي هويت معلول مله مبتني بر هستي اين دسته از حكما از جةدليل عمد
 :شيخ اشراق در اين خصوص چنين استبيان . ست ا تام علّت بر آن و احاطه

 نها و مسلط آأمبدبراي او كه  و اشيا است ثد از ماده و وجود بحواجب الوجود مجر
و لازم   پس ذات،ند هستسوي، لازم ذات خداوند  زيرا ما,ند هست حاضر،ست ابر آنها
ات با تجرد او از  يعني عدم غيبت از ذات و لوازم ذ,ز او پنهان نيستند و همين امرذات ا

  ).٧٣ـ٧٢، التلويحات: نكـ (تعالي است ماده، ادراك حق
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٧٥

تعالي به مخلوقات كلمات كليدي در توجيه نظر شيخ اشراق در علم حضوري باري
 ،برحسب حكمت متعاليهرا  توان آن  است كه مي"احاطه" و "تسلط" ,"مبدئيت"هاي  واژه

 . به تحليل هويت معلول به شأني از شوؤن علت ارجاع نمود
 ،تعاليسبزواري نيز در نقد نظر ملاصدرا و استدلال بر حضور ماديات در نزد حق

حق آن است : گويد كند و مي محيط و حضور آن در هر مرتبه اشاره ميأ مبد  به احاطه
 ما صحيح است و اما نسبت به مبادي عاليه ـ كه انوار علمي نبودن ماديات نسبت به

گرچه در مرتبه . ند هست مبادي ـ علوم حضوري فعلي و معلوم بالذاتأخصوصاً مبد
 حصول آنها براي ماده منافي با علم ما به آنها اين بر.  ذاتي الهي نيستند،علم عنايي

بت به حقيقت  زيرا ما محيط بر آنها و در نتيجه مدرك آنها نيستيم و اما نس,ستا
محيط بر ماده و آنچه در آن است، حضور آنها براي ماده عين حضور آنها براي 

 في ةليالمتعا ةمحكلا: نكـ (  زيرا از قلمرو و احاطه او بيرون نيستند,حقيقت الهي است
  ).، تعليقه سبزواري٦/١٦٥ ،ةلعقليا ةبعالاسفار الار

وجودات :  كرده و آورده است نيز بر همين طريق مشيالحكم اسرارسبزواري در 
ند، نه شئ و ربط و فقر و وجود در هر قابل دارند،  هستعين ربط و بالتمام نفس فقر

 وجود حق بيرون نيستند وبينونيت صفتي دارند از حق نه  خود و قابل آنها از حيطه
 . )١٠٥: نكـ ( عزلتي

 وجودي  ةوزشناسي علّت و اين كه معلول به هيچ روي خارج از ح تأمل در هستي
 . تعالي به همه چيز و از جمله ماديات استعلّت نيست، مناط علم حضوري حق

 استدلال ديگر بر مبناي حكمت متعاليه چنين است كه وجود حقيقت واحد،
 .عين حقيقت وجود است... اصيل و مشكك است و كمالاتي از قبيل علم و قدرت و

 با اين ،استبرخوردار لمي و ادراكي  از وجود ع، هر مرتبه از وجود،ساسا اين بر
تر باشد  جا ضعيف تر و هر علم و ادراك نيز قوي ،تر است جا وجود قوي تفاوت كه هر

ملاصدرا بر همين اساس ). ٢/٢٣٥، همان :ـ نك(شود  تر ميعلم و ادراك نيز نازل
هو   از عوارض موجود بما،تقسيم موجود به عالم يا علم يا معلوم: كند كه تصريح مي

 در ، آنة بحث دربار,رو  از همين.وجود، قبل از تخصص طبيعي يا تعليمي آن است
حاصل اين مباني جز اين نيست كه ). ٣/٢٧٨همان، : نكـ (گيرد  فلسفه اولي صورت مي

 ماديات نيز جاري است و مرتبه ماديات خالي از نوعي وجود  مرتبه ةهمين حكم دربار
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 ٧٦  

 چنين آورده اسرارالحكمواري هم بر همين مبنا در حكيم سبز. علمي و ادراكي نيستند
 ،قدرت ،علم، حياتنچو در ارجاع كل صفات كمال ،و آنچه در سابق ذكر كرديم: است

به حقيقت وجود و اين كه در هر موجودي به حسب وجود جاري  ،جز آنارادت و 
قل  بيضاي عةكه حقيقت وجود، علم است از وجود در ست بر اين ا دليلبهتريناست 

 . )١٠٢: نكـ (  هباي هيوليةتا وجود ذرّ
نفس وجود خودشان در نزد علل عاليه و  موجودات مادي به ,كه حاصل آن

يك از اين دو   ملاحظه كرد كه كداماينك بايد. ند هستخصوصاً علت نخستين حاضر
 بر نظريه ديگر ترجيح دارد؟ و آيا امكان جمع بين آنها نيز وجود دارد؟ به نظر ،نظريه

 ضمن آن كه به نوعي نيز ، نخست ترجيح دارد  دوم بر نظريه  نظريهرسد كهيم
 . در ادامه به هر دو موضوع خواهيم پرداخت. توان بين آنها جمع كرد مي

 
 اوليه دوم بر نظر يهوجوه برتري نظر
از جهت متون ديني كـه بـراي حكـيم           ، جهت فلسفي  افزون بر  اول   يةنظريه دوم بر نظر   

يـد بـه    ؤابع مهم الهام بخش است و هم از حيـث مـشاهدات عرفـاني و م               مسلمان از من  
 برهان و قرآن و عرفـان در ايـن خـصوص            ،به بيان ديگر  .  برتري دارد  ،براهين حكمي 

 .اندد هم آمدهگر
 از لـوازم    ،ست كه اين نظريه    جهت ا   دوم از جمله از آن     يةوجوه فلسفي برتري نظر   
 . وحـدت حقيقـت و تـشكيك وجـود اسـت           , يعنـي اصـالت    ,قريب مباني حكمت متعاليـه    

  چـرا كـه    , بي نياز از مقدمات طولاني و برخوردار از وضوح عقلـي اسـت             ،از همين رو  
ل بود و صفات كمالي از قبيل علم را       ئتوان به اصالت و وحدت و تشكيك وجود قا         نمي

ي وجود ادراك ,  با قول به عينيت علم و وجود       ,رواز اين . جز به حقيقت وجود ارجاع داد     
 دلالت  ,اين اساس  بر. يابدو علمي موجودات مادي نيز به قدر سعه آنها وضوح تام مي           

 بـر نفـي كلـي وجـود ادراكـي و            , وجـودي موجـودات مـادي      يپراكندگي و تفرقه اجزا   
 , وجـودي ماديـات    ي زيرا گسستگي و پراكندگي اجزا     ,انكشافي آنها تضعيف مي گردد    

 بلكه بـه معنـاي گـستردگي و امتـداد           ,نيستهرگز به معناي تخلل واقعي عدم بين آنها         
پيوسـته و در عـين      ,  ايـن اجـزاء در عـين گسـستگي         ,ه اين ترتيب  ب. ست ا وجودي آنها 

 از منـاط    , و به ميزان همين پيوستگي و وجـود جمعـي          هستندپراكندگي داراي جمعيت    
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٧٧

 داراي وجود   ،بوده و در نتيجه هم براي خود و هم براي علت خود           برخوردار  انكشاف  
 .باشندكشافي و ادراكي ميان

مل در نـسبت علـت    أ از طريق ت   , وجه ديگر برتري فلسفي نظريه دوم بر نظريه اول        
 ،دانيم كه رابطه علت و معلول در فلسفه مشاء و متعاليه           مي .پذيردو معلول صورت مي   

هويت معلول بـه هـيچ روي       , در انديشه صدرايي  . شوددر دو سطح متفاوت تحليل مي     
 ون علـت قلمـداد    ؤني از ش ـ  أبلكه عين ربط بـه علـت و ش ـ        ،   از علت نيست   هويت مباين   

 ةي خـارج از حـوز     رو معلـول بـه هـيچ      ,يـن اسـاس    بـر ). ٢/٣٣١, همان : ـ  نك(گردد  مي
وجودي علت نخواهد بود و در نتيجه به نفس خود در نزد علت حاضر و علـت بـه آن                    

ز از اين تحليـل عـالي و        هنو,  در تلقي مشايي از عليت     اما. ,علم حضوري خواهد داشت   
راقي عليت و ارجاع آن به تطور علت خبري نيست و همچنان رابطه علت و معلـول بـه                   

واضح است . شود ارجاع مي, دو وجودي كه وجود يكي وابسته به وجود ديگري است
 رسوب انديشه مباينت معلول از علت و به نوعي خـروج معلـول از     , كه در اين تصوير   

يشة زمينه انـد  , محفوظ است و همين تصور مباينت معلول از علت        قلمرو وجودي علت    
عدم حضور عيني معلول در نزد علت را فراهم آورده است و در نتيجه حكـيم مـشايي        

اي بـه جـز نفـس ذات معلـول          را بر آن داشته تا علم علت به معلول را از طريق واسطه            
 .تحليل نمايد

 از علـت نبـوده و وجـود دومـي در            كه معلول به هـيچ روي مبـاين        با توجه به اين   
هرگز از محضر علـتش بيـرون   , بلكه ظهور و جلوه آن است   , مقابل وجود علتش ندارد   

 .  نبوده و به نفس وجود خود در نزد علت حاضر خواهد بود
عـالم  : تعالي همچـون حق  علمي آيات گوياي احاطه,  قرآنييفه آيات شر  عهاز مجمو 

...  فـي الـسماء و الارض      ان االله يعلم مـا      ...,)٩/رعد ( الكبير المتعال  ةدالغيب و الشها  
ان االله قد احـاط بكـل   ...  ,)٢/أسـب  ( ...يعلم مايلج في الارض و مايخرج منها   ,)۷۰/حج(

 ... :تعـالي همچـون    حـق   در كنار آيات گوياي معيت قيوميـه      . . . و   )١٢/طلاق (شئ علما 
 انـا معكـم مـستمعون     ...  ,)١١٥/قـره ب (م وجه االله ان االله واسـع علـيم        ثفاينما تولوا ف  

االله نـور   : و نيـز آيـاتي همچـون      ) ٤/حديـد (  ...وهو معكم اينما كنـتم    ...  و   )١٥/شعراء(
 ةتعالي بر همـه چيـز احـاط       شود كه خداي    استفاده مي ) ٣٥/نور(...  السموات و الارض  

   از حوزه,به حسب وجود خودش  هر چيز،رگذهاز اين ر . وجودي و علمي داردميةقيو
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 ٧٨  

علمي الهي نيـز خـارج        بر همان وزان از احاطه    , ون نيست تعالي بير  وجودي حق   احاطه
تعـالي  آيـات گويـاي تـسبيح همـه موجـودات نـسبت بـه حـق               , از طـرف ديگـر    . نيست

و ) ٤٤/اسـراء (  ...يسبح بحمده و لكن لاتفقهون تسبيحهم      و ان من شئ الا    ... : همچون
يوم تشهد عليهم الـسنتهم     : يامت همچون آيات گواهي و شهادت دادن موجودات در ق       

, )۴/زلـزال  (يومئذ تحـدث اخبارهـا      و )۲۴/نور (و ايديهم و ارجلهم بما كانوا يعملون      
در مـضامين   . كنـد  مـي دلالـت   جملگي بر نوعي علم و ادراك در سطح موجودات مادي           

 از شـيعه و     ,حـسب روايـات معتبـر       بـر  .شود  روايي نيز اين مطالب بسيار ملاحظه مي      
 تسبيح خدا كرد و ديگـران       )ص( وارد شده كه سنگريزه در دست حضرت رسول        سني

 البلاغـه   نهـج در  ). ١٣/٢٠٨،  همـداني موسوي  ترجمه  تفسير الميزان،  :ـ  نك( را شنيدند  آن
هاي باران و نه ستارگان آسمان و نه آن  از او پنهان نيست شمار قطره     : نيز آمده است  

رد و نه موري كه بر سنگي صاف پاي گذارد و نه ها كه باد با خود به همراه ب خاكريزه
هاي درختان را و  داند جاي افتادن برگ   مي .اي در شب سياه و تاريك       جاي مورچه آرام

 ). ١٧٨ خطبة: نكـ (آهسته باز و بسته شدن ديدگان را 
 نسبت حق و خلق نسبت ظـاهر و مظهـر اسـت و در دار                , برحسب معارف عرفاني  

ماء و صفات و افعال او چيـزي نيـست و مظـاهر در حقيقـت     تعالي و اس هستي جز حق  
بلكه تنزلات و تجليات الهي در مراتب اسماء و صفات و كمـالات             , تعالي نيستند غير حق 

 مظـاهر، متجلـي       در همـه   ,ه ايـن ترتيـب    ب). ٦٦٧  و ٦٦٢ـ٦٦١،  نقد النقود : ـ  نك(باشند    مي
 :  است"مدرِك" و "حيّ"است و مظهر در سطح خود 

 ا شما نامحرمان ما خامـوشيمـب   مـعيم و بصيريم و خوشيما سمي
 دـون شويـمحرم جان جمادان چ    رويد وي جمادي ميـ شما سچون
 دــويــزاي عـالـم بشنـل اجـغلـغ      ـدـا رويـهانم جــالـادي عـاز جم

 )٤٣١مولوي، (        
 :ندتيا هسگوتعالي يك به زبان خود به تسبيح و تهليل باري و هر

 مخمورگير و خواه توخواهي مست      ورــو منصــهمه ذرات عالم همچ
 مـي همـي باشنـد قائ ـ   ـديـن مـعن ـب      ـد دايـمـلنـح و تهليـن تسبيـــدري

 خوان و ان من شئ را يك ره فرو      اگر خواهي كه گردد بر تو آسان
 )٤٨شبستري، (                                                                              
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, اگر كسي به رياضات معنوي، داراي مقام مشاهده و عيان شد    « :و بر همين اساس   
   ).٥٥٠ خميني،امام ( »كند  تسبيح و تقديس موجودات را عياناً مشاهده مي گاه غلغله آن

كـي   بر وجـود ادرا    , براهين حكمي و متون ديني و مشاهدات عرفاني        ,كه حاصل آن 
 وجـودي خـود و       همه موجودات حتي ماديات دلالت دارنـد و ماديـات بـر وزان نحـوه              

 . باشند تعالي ميتعالي و مدرَك حقتعالي، مدرِك حقربطشان به حق
 

 پرسش و پاسخ
ند و هـر     هـست  گركـدي ح اسـت كـه اگـر وجـود و علـم مـساوق ي              اين پرسش قابـل طـر     

علـم و تجـرد را مـساوق    , حكيمان پس چرا   ,موجودي، عالم و هر عالمي، موجود است      
نمايند كه مستلزم تساوق غيبت و ماديت است و در نتيجه منـافي بـا               يكديگر قلمداد مي  

 پـس از    ,دانـيم كـه حكمـا در مباحـث خـود            از طرفي مـي   . مساوقت وجود با علم  است     
تقسيم وجود به مجرد و مادي، بحث از علـم را بـه عنـوان ويژگـي خـاص موجـودات                     

 . دهند  قرار ميمجرد مورد نظر
توان گفت از طريق تأمل در تقسيم موجود به مجـرد و              در پاسخ به اين پرسش مي     

  بـر  ,توان مراتب متفـاوت وجـود را         مي ،اساس اصالت و تشكيك وجود     بر. مادي است 
 وجود بـه لحـاظ تفـاوت        ,به عنوان مثال  .  مورد تقسيم قرار داد    ,حسب وجوه گوناگون  

هـو وجـود عـين        وجود بما  , در حالي كه   .شود  ل تقسيم مي  مراتب آن به بالقوه و بالفع     
  وجـود بمـا  , در حالي كـه .شود   وجود به ذهني و عيني تقسيم مي       همچنين.  است فعليت

وجود به لحاظ مراتب قوي      شود   گفته مي  ,به همين نحو  . هو وجود عين خارجيّت است    
 . تجرد است وجود عين , در حالي كه.شود  به مجرد و مادي تقسيم مي,و ضعيف آن

 بـا توجـه بـه اصـالت و          , تقسيم وجود به مجـرد و مـادي        ,كه توضيح مختصر اين  
 جز از شدت و ضعف وجود از حيث وجـود جمعـي و وجـود پراكنـده                  ،تشكيك وجود 

اصـل و خـط      ف كند و اين مطلب هم روشن است كه بين مراتب وجـود حـد               حكايت نمي 
بلكه تجرد مراتـب دارد و در سـير          ,تمايزي كه مجرد را از مادي جدا كند وجود ندارد         

اين مرتبه، به   . رسد  شود، مي    تعبير مي  "مادي"اي كه از آن به        نزولي به تدريج به مرتبه    
 از وجود جمعي نيز برخـوردار       ,هر روي، به همان ميزان كه از وجود برخوردار است         

 جمعيت وجـودي در آن ضـعيف        ,كه  نهايت آن  .است و عدم، تخلل واقعي در آن ندارد       
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تـوان گفـت وجـود،         مـي  , ضمن صحت تقسيم موجود به مجرد و مادي        ,بنابراين. است
 برحسب  ,به همين منوال تقسيم موجود به عالم و غير عالم         . عين جمعيت و تجرد است    

كه وجود عين علم   در عين آن. به مراتب قوي و ضعيف وجود صحيح است ,ارجاع آن 
 اقواي علـم و       زيرا به مرتبه   ،است هم تساوق تجرد و علم صحيح        ,كه حاصل آن . است

 هر موجودي،    شود و هم قاعده      شامل مراتب ضعيف نمي    ,از اين رو   .استناظر  آگاهي  
   زيرا به مساوقت وجود بـا علـم در همـه           ,عالم و هر عالمي، موجود است صحيح است       

 . استناظر مراتب آن 
 

 آيا بين دو مبنا و نظر فوق امكان جمع وجود دارد؟
 بلكـه   , مبنا و نظر دوم با مبنا و نظر نخست قابل جمع اسـت             , آنچه گفته شد   با توجه به  

بـه  . برحسب اصالت و تشكيك و عينيت صفات كمال با وجود، امـري ضـروري اسـت               
  و) ١٥١: نكـ  (معادال و أمبدال پيش از اين به شواهدي از بيانات ملاصدرا در    ,كهطوري  

, شيرازيمكارم ترجمه   تفسير الميزان، : نكـ  ( و طباطبايي در  ) ٤١: نكـ  ( ةبيشواهد الربو 
در همـين خـصوص اشـاره       ) ۱۸/٢٤٢, همـداني موسوي ترجمه    تفسير الميزان،  ؛٤٥٢/۱

كنـيم كـه طباطبـايي در تفـسير آيـات گويـاي تـسبيح همـه                   در اينجـا اضـافه مـي      . شد
علـم و ادراك موجـودات       موجودات، به صراحت از حقيقي بودن تسبيح و ابتناء آن بر          

به هر  ). ١٣/١٨٧ ,١٥/١٩٠, همدانيموسوي ترجمه   تفسير الميزان،  :ـ  نك( كرده است    ياد
 زيرا بيانـات  , از جهتي با تكلف همراه است        طور كه قبلاً گفته شد اين جمع       همان ,روي
 ةمحكلا ةينهـا و طباطبـايي در     ) ٢٩٩ و   ٢٩٦،  ٦/٢٥٩: نكـ   ( اسفار ملاصدرا در   گفتهپيش

دارد و اين، البته جاي تعجب ع ماديت و حضور صراحت تمام به نفي جم) ٢/٢٢٧: نكـ  (
كه امام خميني تعجب خود را از تفسير ملاصـدرا در بـاب تـسبيح هـستي                  چنان. است

عجب از حكيم بزرگ و دانشمند كبير صدر المتـألهين اسـت كـه              « :دارد  چنين اظهار مي  
ض اهـل معرفـت را كـه    و قول بع. . . داند  تسبيح را در اين موجودات تسبيح نطقي نمي 

همه موجودات را داراي حيات نطقي دانسته مخالف با برهان و ملازم با تعطيل و دوام 
 »اند با آن كه اين كه فرمودند مخالف با اصـول خـود آن بزرگـوار اسـت                   قَسر شمرده 

)٥٥٠.( 
آميز براي جمع بيانـات ملاصـدرا و طباطبـايي             تنها راه توجيه تكلف    ,كه حاصل آن 

وجـود و     تـرين مرتبـه      موجـودات مـادي، ضـعيف        گفته شود چون مرتبـه     آن است كه  
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 اطلاق وجود بر آن در قيـاس بـا          ,اي كه   آميخته به قوه و حركت و زمان است به گونه         
 وجود ادراكي و علمي آنها اطلاق) ٣/٥٠١، همان: ـ نك(دارد  مجاز  نةموجودات برتر، گو

طلاق وجود ادراكـي و  علمـي حقيقـي     مجاز دارد و شايسته ا     نةنيز از شدت ضعف گو    
 .نيست
  

 نتيجه
 حاكي از دو مبنا در خصوص تعلق علم ,سينا تا طباطبايي  حكيمان از ابن ي آرا  ملاحظه

 ة چـون هـر معلـومي بالـضرور        ،برحسب مبناي نخست  . الهي به موجودات مادي است    
ون  چ ـ ,برحـسب مبنـاي دوم    اسـت و    مجرد است، تعلق علم الهي به جزئيات، بالعرض         

 اشراقيه تحليـل   تعالي به ماديات برحسب اضافهچنين ضرورتي وجود ندارد علم باري    
يـك از ايـن دو مبنـا و ملاحظـه شـواهد دينـي و                دلايل هر   ملاحظه و مقايسه  . شود  مي

حــسب مبــاني   بــر,كــه  چــه ايــن.اردددلالــت  بــر تــرجيح مبنــا و نظــر دوم ،عرفــاني
علم و وجود و احاطه تام علـت بـر معلـول،             اصالت و تشكيك و عينيتِ        وجودشناسانه

 از ،بـا ايـن همـه    . د هستن ديگر قابل جمع  كيهر دو مبنا با حفظ مراتب شدت و ضعف با           
رغم برخي بيانـات خـود ـ بـه نفـي جمـع ماديـت و        به آنجا كه ملاصدرا و طباطبايي ـ  

  .آميز شده است  اين جمع تكلف,اند حضور علمي تصريح كرده
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Abstract 

Some Theosophists believe that any abstract being, through intuitive 

knowledge has knowledge of it and as a result is known through 

intuitive knowledge to itself. Others hold that the intuitive knowledge 

of the abstract being is limited to the knowledge of its essence, and 

some others present that as more general than the knowledge of its 

essence and the knowledge of its cause or effect. These scholars do 

not agree as to whether the known object of the abstract being should 

necessarily be abstract nor can a concrete being be known through 

intuition to the abstract being as well. This disagreement leads us to 

two opposing groups of theosophists: those to whom material beings 

as they are, are not present to God in their essence and those who hold 

that material beings as they are in essence are known to God’s 

intuitive knowledge. This paper, while recounting the relevant ideas of 

theosophists from Avicenna to Tabatabaee and presenting the reasons, 

which are used to support the two conflicting ideas, argues in favor of 

the second idea through evidence from religion and mysticism. 

Finally, the possible overlap between the two ideas will be explored. 
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